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بخش سوم 
 ونوم با مهارت، داده های مردمنگارانه و قوم-تاریخ نگارانه مرتبط به آنچه مردم درباره عصای لاکروس "می گویند" را با نوعی تحلیل شیئ مدارتر آمیخته از باستان شناختی و تاریخ هنر و تحلیل صوری عصا با تفاسیر گفتمانی همسنگ قرار می دهد. منظورم از تحلیل های صوری، کیفیت های ملموس عصاها مثل رنگ، شمایل شناسی  و ریخت   است. تمام این کیفیت ها در معنی و تفسیر تاریخی و میان فرهنگی تفاوت می کنند اما از همه مهمتر، آنها با معانی مربوط به تغییر فرهنگ مرتبطند (نک: وستوکاس 1986-87). بنابراین، ونوم سهم قابل توجهی در تحلیل های تقریبا نایاب فرهنگ مادی و ورزش ایفا می کند. اسباب و وسایل ورزشی، از دستکش های بیس بال و اسکیت ها گرفته تا چیزهای جمع کردنی مثل کارت های هاکی یا نشان های یادبود پیروزی، با اندیشه های نوستالوژی، خاطرات و بازسازی شخصی حوادث گذشته ارتباط تنگاتنگ دارند. چنین تحلیل های درون رشته ای و میان رشته ای از فرهنگ های مادی، در انسان شناسی ورزش نایاب هستند.
نهایتا، تحلیل ونوم بیان باشکوه اسطوره شناسی، تفسیر فرهنگ مادی، رقص و موسیقی جشن، قوم-تاریخنگاری و مردمنگاری را با هم می آمیزد. امروزه پژوهشگران انگشت شماری در چند زمینه محدود می توانند چنین کاری را به انجام برسانند. اثر ونوم نمونه ای عالی از یک رویکرد کل نگر  و انسان شناختی چهارشاخه ای  است که به کمال رسیده است.
ورزش در گذار؛ افزايش توجه به تغيير فرهنگ و انسان شناسي ورزش؛ بخش سوم
تک نگاری ونوم درباره ورزش لاکروس: برادر کوچکتر جنگ
توضيح مترجم: اين مقاله در مجله «بازخواني در انسان شناسي»
 منتشر شده است، كارن مك​گري از دپارتمان انسان شناسي دانشگاه يورك كانادا، ضمن اشاره به كم توجهي انسان شناسي در قياس با ساير شاخه هاي علوم اجتماعي به مساله ورزش، از اهميت بررسي تغيير فرهنگ در عصر جهاني شدن، در چارچوب مطالعات انسان شناسي ورزش سخن مي گويد و به بازخواني چهار كتاب منتشر شده در اين زمينه مي پردازد، در بخش نخست وی از کلیاتی از انسان شناسی ورزش و توجه ناچیز انسان شناسی به ورزش سخن گفت، در بخش دوم در نقد کتابی درباره ورزش بزکشی در میان مردم افغان خواندیم و اینک به معرفی یک اثر دیگر در حوزه انسان شناسی ورزش می پردازد.
توماس ونوم
، انسان شناسی است که ریشه ها، نحوه اشاعه و دگرگونی معنای لاکروس را در طیفی از فرهنگهای نخستین ملل آمریکای شمالی مستندسازی نمود. گرچه مطالعه وی یک دوره پانصدساله را در بر می گیرد، او دست به بازسازی تاریخ فرهنگی لاکروس به صورت جامع و خطی نزده است، در عوض هر بخش از کارش نیمرخ یا روایتی جزئی به دست می دهد. مثلا قسمت هایی از متن ونوم، تجربیات شخصی او با بازیکنان امروزی لاکروس را ثبت می کند  و برای بازسازی گذشته بازی از متون تاریخی بهره می برد. او همواره این را می آزماید که چگونه ورزش لاکروس در زمان های مختلف، به منظورهای متفاوت و در مکان های متفاوت، با معنویت، شمنیسم، کشمکش و قماربازی پیوند می خورد. روایت ونوم به گونه ای یکسان در میان گذشته و اکنون و مابین تاریخ قومی
 و قومنگاری در نوسان است. سرانجام، او به بستر رقابت و کشمکش توجه نشان می دهد تا توضیح بدهد که چقدر از قوانین، سنت ها و ایدئولوژی های امروزی این ورزش در تاریخ گذشته ریشه دارد.
یکی از تفاوت های اولیه میان داده های ونوم و ازوی
 ]انسان شناسی که بر ورزش بزکشی در افغانستان کار کرده است[ از ورزش و تغییر اجتماعی این است که ونوم تحقیقش را به عنوان یک تاریخ جزئی تلقی می کند، از روش های چندگانه (که در ادامه توضیح می دهم) و روایت های متعدد برای فهم گذشته بهره می برد. ونوم انحصارا بر گفتمان های جهانی شدن، استعمار یا سرمایه داری به عنوان عوامل تغییر فرهنگ تکیه نمی کند و هوشمندانه از تحمیل گنبدوار نظریه بر داده هایش یا بر گفتمان نهایی یا "واقعیت" معنای بازی پرهیز می کند، همان که مهمترین انتقاد من بر اثر ازوی بود. در انسان شناسی، بسیاری از تحقیقات مردمنگارانه درباره ورزش، به طور تاریخی خود را بر چهارراه رویکردهای نظام یافته بیانی مثل کارکردگرایی ساختاری، رویکردهای نمادین که بر معانی تاکید می کنند یا سیستم های توضیح دهنده همچون جهانی شدن که می کوشد راه حل نهایی برای پدیده فرهنگی معین کند، قرار می دهند. فرایندهای سیستمی مثل سرمایه داری یا جهانی شدن، و خصوصیات کلیشه ای که تصور می شود آنها را مشخص می کند –مثل سرزمین زدایی، جریانات فراملی مردم و کالاها، تجارت لیبرالی- چارچوب محدود شده ای برای فهم پیچیدگی سنت های ورزشی فراهم می کند. به طور قطع، اینها پارادایم های نامناسبی برای درک دگرگونی های گذشته و دیدگاه های متنوع و معانی لاکروس در طول دوره پانصد ساله هستند. سابقه چنان پارادایم هایی به سبک رادکلیف براون (1952) بازمی گردد که جهان را همچون یک نظام کلی تحت حمایت قوانینی که با ساختارها مرتبطند می دید که برای نگهداری یک کلیت منسجم کارکرد دارند. چنین نگرش هایی اغلب برای تحلیل ورزش در زمان تغییر تناقض آمیزند، زیرا یک سیستم کلیت یافته نمی تواند دریابد که جهان پویا، در حرکت و دائما متغیر است.
ونوم از طریق پردازش مفصل خویش به ریشه ها، معانی و اشاعه لاکروس از دیدگاه گروه های متعدد این نوع نظام های بینشی سنتی را به هم می ریزد. هدف ونوم این نیست که نشان بدهد لاکروس عصاره ای از جامعه است، بلکه در مضمون آن کشمکش و قمار بازی هر دو هستند، اما این دو، منطقه به منطقه و زمان به زمان، تفاوت می کنند. ونوم در مقدمه، از شرح بازی لاکروس در دانشگاه سایراکیوز
 در 1989 با توجه ویژه به قواعد بازی، تفسیر قواعد و معنای بازی و جذابیت آن آغاز می کند. در بخش های بعدی، به داده های تاریخی می پردازد تا اتفاقات تاریخی را شرح دهد.
فصل یکم، آمیزشی از واقعیت و افسانه، بر پایه خوانش دقیق وی از متون یسوعی
 است و از دیدگاه مبلغان Jesuit که در 1637 در هورن
 زیسته اند نوشته شده است. از این طریق، ونوم از موقعیت مندی
 اطلاع رسان ها و نیز نویسندگان متون تاریخی کاملا آگاه است. دقیقا این عمق و چندصدایی تاریخی حاکم بر ساخت معانی و تاریخ هاست که تا حدودی در کار ازوی مورد غلفلتا بود.

با وجود اهداف جاه طلبانه اش، متن ونوم، بینشی سرسری و توصیفی نسبت به لاکروس ندارد، او طیفی از رویکردهای مردمنگارانه، قوم-تاریخ نگارانه، زبان شناختی، باستان شناختی و فرهنگ مادی را به کار می گیرد. او بر شکاف های میان گرایش های مادی، تجربی و ملموس باستان شناسان و نظریه پردازان فرهنگ مادی و رویکردهای گفتمانی تر مردمنگاران و زبان شناسان پل می زند.، به همین خاطر، تک نگاری ونوم بسیار جذاب و مورد پسند است و از این نظر که برعکس رویه معمول به هیچ زیرشاخه ای نیست یک اثر واقعا انسان شناختی است. اثر ونوم نمونه خوبی گرایشی است که تخصصی شدن بیشتر و جدا شدن زیرشاخه ها را مشکل ساز می داند.
در تحلیل ونوم، فرهنگ مادری نقش زیادی در بازسازی معنای لاکروس بازی می کند. از برخی جهات، اثر وی یادآور مردمنگاری اولیه قرن بیستم مثلا به روش بواس است که اسطوره شناسی، مردمنگاری، داده های تاریخی قومی و فرهنگ مادی در بازسازی تاریخ فرهنگی است (نک: بواس 1955). در نیمه قرن بیستم، وقتی زیرشاخه های انسان شناسی برجسته تر و مرزبندی شدند، فرهنگ مادی در مردمنگاری بیشتر حذف شد، و منحصر به حوزه باستان شناختی گشت. گرچه فرهنگ مادی در سال های اخیر به عنوان یک موضوع مورد علاقه مردمنگارانه باز بر آمده استا، بیشتر درباره موضوعاتی چون مصرف، تولید کالا، جهانی شدن و موضوعات مربوط دیگری مثل خاص بودن، هم پیوندی
 و ترکیب فرهنگی
 (نک: آپادورای 1986، کومب و استولر 1994، توماس 1991) بررسی شده است. از دهه 1990، کارهای قابل توجهی در ارتباط با موضوع حافظه و نوستالوژی انجام شده است (بردال 1999، استیوارت 1984). با چنین تحلیل هایی، فرهنگ مادی هنوز نسبت به موضوعات دیگر پیرامونی است، و تماما در یک کلیت گفتمانی دیده می شود. به سخن دیگر، تمرکز و توجه بر این است که مردم درباره اشیاء چه "می گویند" ]تاکید از متن اصلی است[. ونوم در فصل پنجم با عنوان بالیستاس و کانونشات
 یک رویکرد شیئ مدار
 به تحلیلش می دهد. او با مهارت، داده های مردمنگارانه و قوم-تاریخ نگارانه مرتبط به آنچه مردم درباره عصای لاکروس "می گویند" را با نوعی تحلیل شیئ مدارتر آمیخته از باستان شناختی و تاریخ هنر و تحلیل صوری عصا با تفاسیر گفتمانی همسنگ قرار می دهد. منظورم از تحلیل های صوری، کیفیت های ملموس عصاها مثل رنگ، شمایل شناسی
 و ریخت
  است. تمام این کیفیت ها در معنی و تفسیر تاریخی و میان فرهنگی تفاوت می کنند اما از همه مهمتر، آنها با معانی مربوط به تغییر فرهنگ مرتبطند (نک: وستوکاس 1986-87). بنابراین، ونوم سهم قابل توجهی در تحلیل های تقریبا نایاب فرهنگ مادی و ورزش ایفا می کند. اسباب و وسایل ورزشی، از دستکش های بیس بال و اسکیت ها گرفته تا چیزهای جمع کردنی مثل کارت های هاکی یا نشان های یادبود پیروزی، با اندیشه های نوستالوژی، خاطرات و بازسازی شخصی حوادث گذشته ارتباط تنگاتنگ دارند. چنین تحلیل های درون رشته ای و میان رشته ای از فرهنگ های مادی، در انسان شناسی ورزش نایاب هستند.
نهایتا، تحلیل ونوم بیان باشکوه اسطوره شناسی، تفسیر فرهنگ مادی، رقص و موسیقی جشن، قوم-تاریخنگاری و مردمنگاری را با هم می آمیزد. امروزه پژوهشگران انگشت شماری در چند زمینه محدود می توانند چنین کاری را به انجام برسانند. اثر ونوم نمونه ای عالی از یک رویکرد کل نگر
 و انسان شناختی چهارشاخه ای
 است که به کمال رسیده است.
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